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ــتن راجع به حرفة پربار و طولاني   براي نوش
ــردان صحنه، طبيعتاً خيلي  ــما به عنوان كارگ ش
ــم كه بدانيم شــما خودتان دوســت  علاقه مندي
ــد در كجــاي آن باشــد. چه  ــه تأكي ــد ك داري
اجراهايي مورد توجه خودتان قرار دارند؟ قبلاً 
گفته ايد كه دوســت نداريد به كارهاي گذشتة 
خود مجدداً باز گرديد. اما كدام يك از توليدهاي 
صحنه اي هســتند كه احســاس مي كنيد آنها را 

بيشتر مي پسنديد؟
خيلي مشكل است، نمي دانم. به نتيجه هم ربطي 
ــت به زماني  ندارد، فقط به حال و هوا مربوط اس
ــش كار مي كنيم. دليل  ــم روي يك نماي ــه با ه ك
اينكه چرا من بيشتر مرد تئاتر هستم تا مرد فيلم، 
ــه تقدير من است. كار  ــت كه تئاتر هميش اين اس
ــت.  ــردن در تئاتر گونه اي از زندگي كردن اس ك
ــكلي است، اما رفتن به  ــاختن تصوير، كار مش س
ــر در صبح، رفتن به اتاق تمرين، با بازيگران  تئات
جمع شدن، و نشستن و كار كردن با آنها...گوش 
ــن... گونه اي از  ــاد گرفت ــه بازيگران را ي دادن ب
ــت، بهترين آنهاست. كار كردن  زندگي كردن اس
ــابه، افكارشان را  ــي مش با بازيگراني كه به روش
ــي مشابه شما به  ــما تقسيم مي كنند و نگرش با ش
ــان دارند، فوق العاده است. فكر مي كنم  حرفه ش

تئاتر تقدير من است
ترجمه؛خسرو محمودي

آنچه مي خوانيد ترجمة بخش كوتاهي از كتاب زندگي در تئاتر است كه در آن تنها 
به زندگي تئاتري برگمان پرداخته مي شود. اين كتاب تاكنون به فارسي ترجمه نشده 
است. توضيحات بيشتر در مقدمه خود گفت وگو آمده است.

با وجود سفرهاي كوتاه اخير به درون خود و خود نقدگرايي در دو كتاب فانوس خيال 
و تصاوير، اينگمار برگمان همچنان علاقه اي به جر و بحث در مورد روش هاي خلاقانة 
خود با استفاده از اصطلاحات تئوريك واضح ندارد، به خصوص، وقتي كه ماجرا به تئاتر 
منتهي مي شود. در طي چندين سال، تعدادي از مصاحبه ها و حضورهاي عمومي او 
بخشي از دريافت هاي مورد نياز در مورد هنر او به عنوان فيلمساز را آشكار كرده است، 
اما كار طولاني او در تئاتر (چيزي كه، خود او هم اصرار دارد و نمي تواند از كار فيلم 
او جدا شود) به ندرت به عنوان موضوع مورد علاقة او مورد بحث قرار گرفته است. 
در مورد خاص ما، آخرين مصاحبه هاي چاپ شده مان با برگمان، همه به قصد تمركز 
روي تعبير جزئيات محصول جديد او بوده است تا اصول عمومي و روشهاي كاري. از 
اين رو، گفت وگويي كه ذكر شده (از دو مصاحبة بسيار طولاني تر، كه در سال 1979 
و اوايل1980 انجام شده ، انتخاب گرديده است) و تا آنجا كه اطلاع داريم همچنان 
تنها مصاحبه به زبان انگليسي است كه روي عمق و جزئيات آنچه ممكن است فلسفة 
نهفته برگمان در تئاتر باشد، متمركز است. اگر به نظر مي رسد آن چيزي كه او در اينجا 
مي گويد كلمه به كلمه توسط هنريك وولگر كارگردان پير تئاتر در فيلم پس از تمرين، 
انعكاس يافته است (درون نگري او در فيلم بعد از تمرين، نفس پرستي را دگرگون 
مي كند) ابداً جاي هيچ گونه تعجبي نيست چرا كه در آن فيلم طنزآميز و بعضي مواقع 
خيلي تلخ دربارة نقش دو پهلو و عجيب كارگردان، به وولگر، پير اجازه داده است نقطه 
نظرهاي خود آفريننده را در مورد هنر صحنه با صداقتي غيرمعمول شرح دهد.

فردريك جي. ماركر- ليز لون. ماركر

گفت وگويي با «اينگمار برگمان» درباره تئاتر
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ــه فيلم ديگر خواهم ساخت و بعد فيلمسازي را رها خواهم  يك يا دو يا س
ــم تا زماني كه تئاتر مرا بيرون  ــته باش ــانس را داش كرد. اما اميدوارم اين ش

نينداخته در آن كار كنم ( خنده).

 اميدوارم در مورد فيلمهايتان چنين نظري نداشته باشيد.
ــيار ساده است. چون فيلم سازي، جسماً بسيار بسيار سخت  اوه، بله. بله، بس
ــت ـ شغل گنديه ـ جسماً. يك روز احساس مي كنيد كه خيلي خسته ايد  اس
ــماً خسته ايد، هر روز به شور و نشاطي احتياج  و نمي خواهيد... و وقتي جس
ــرار بگيريد. مي  ــت بياوريد و در رأس ق ــلامتي خود را به دس ــد تا س داري
ــازيد و آن سه دقيقه بايد  ــه دقيقه از فيلم را مي س فهميد؟ در روز حدود س
ــد، آن بالا بالاها. ساعت نه صبح شروع مي كنيد و بعد،8 ساعت  در اوج باش
ــود... از من  ــما صادر مي ش ــخت كار مي كنيد و همه چيز از ش و خيلي س
ــود، همه چيز، در هر لحظه و تمام عوامل وابسته به احساسات  صادر مي ش

شماست، به واكنشهاي نامعقولتان و اين خيلي سخت است.

 در اين جنبه با تئاتر متفاوت است؟
ــت... و مي توانيد به  ــد، حالتان خوب نيس ــر، اگر حالتان خوب نباش در تئات
بازيگران بگوييد؛ امروز، حالم خوب نيست، بياييد بريم بيرون تو پارك قدم 
ــينيم و گپ بزنيم يا...  ــم يا به موزه بريم، و چيزي رو ببينيم يا فقط بنش بزني
ــايد فردا يا پس فردا يا هفتة آينده بهتر  ــت اما ش امروز روز خيلي خوبي نيس
باشه. فيلمسازي خيلي عصبي كننده است، اما كار خلاق تئاتر، ساختن با هم 

و همراه بودن با بازيگران، روش درستي از خلق كردن است.

ــما اغلب از تئاتر به عنوان كاري گروهي صحبت مي كنيد، به تعبيري   ش
كار كردن به همراه بازيگران.

ــا ديگران در ارتباط  ــگفت انگيز از كنار هم قرار گرفتن و ب ــيوه اي ش بله، ش
بودن.

 به عنوان يك كارگردان، رسيدن به آن مرحله كه قادر باشيد با آسودگي 
به اين روش دست يابيد، بايد كار مشكلي باشد.

ــويد و  البته، هنگامي كه تمرين مي كنيد، صبحها با يك جور تنش بيدار مي ش
اين تنش هميشه آنجا است، اما بايد مثل يك باتري از آن استفاده كرد. نبايد 
ــر بازيگران اثر بگذاريد، چون اگر با تنش تان بر آنها اثر بگذاريد آنها خيلي  ب
غمگين خواهند شد. پس بايد به راحتي به بازيگران بگوييد كه بنشينند و به 
آنها بگوييد؛ «بچه ها، بياييد آروم باشيم، بي خيالش. به هم گوش بديم» چون 
ــت،  ــت - فقط من نيس بازي كردن هرگز ـ و اين يك كج فهمي بزرگ اس
ــت. چون دقيقه اي كه دو بازيگر خود را فراموش  ــه يك شما هم هس هميش
ــاني از  ــد و همه چيز را از ديگري مي گيرند، آن وقت لحظات درخش مي كنن

اجرا را داريد و اين تمام آن راز است.

 شما غالباً گفته ايد كه بديهه سازي وابسته به آماده سازي دقيق است. اما 
چه ارتباطي بين آماده سازي اوليه و بعد كنار گذاشتن آن وجود دارد؟

ــيد، بايد حقيقتاً آماده  ــي به اولين تمرين مي رويد بايد كاملاً مطمئن باش وقت
ــتريندبرگ بود. بايد با  ــت كه منظور اس ــيد اين همان چيزي اس ــده باش ش
ــاس حضور مي كنيد. ديگر هيچ كنشي  ــيد، آن وقت احس تمرين خوش باش
ــونت وجود ندارد، نه عليه متن و نه عليه بازيگران. تمرين كردن در  از خش
ــق، با اطمينان انجام شود و آنگاه  تئاتر بايد با تماس، گوش دادن، نرمي، عش
ــال و هوا را به وجود آورديد، حال و هوايي  ــر به همراه بازيگران، اين ح اگ
خلاقانه خواهد بود... اين يك معجزه است. بله، زنده است، چون ابزار را از 

بازيگران مي گيرم و به آنها بر مي گردانم.

 بدون نگراني در مورد آنچه كه قبلاً طرح ريزي كرده ايد؟ 
بله، اما بايد حقيقتاً براي هر لحظه آماده شوم. در مورد هر جزء كوچكي بايد 
ــت كه مي خواهم انجام بدهم، و بعد مي توانم  بدانم كه اين همان چيزي اس

بديهه سازي كنم.

 شما آواي صداي آنها را در ذهن تان نداريد و بعد شروع مي كنيد؟

ــه در  ــه. بعضي مواقع خيلي به وضوح.... هميش بعضي مواقع. اما نه هميش
زمان آماده شدن، بازيگران را در ذهنم دارم. اين بازيگر، چه كاري مي تواند 
ــتند؟  ــد و چه كاري نمي تواند بكند؟ محدوديتهايش چه چيزهايي هس بكن

مشكلاتش چيست؟ تواناييهايش چيست؟

 آيا هرگز ديالوگها را براي آنها مي خوانيد؟
ــريح كنم. مي توانيم دربارة  ــان تش نه، هرگز. هرگز. مي توانم ريتم را برايش
ريتم يك ديالوگ صحبت كنيم، اما هرگز نمي گويم كه چگونه آن را بازي 
كنند. مي توانيم راجع به طراحي رقص صحبت كنيم، همچنين دربارة ريتم 

و مكث ها، اما هرگز نمي گويم كه چه طور بيانش كنند.

 ريتم براي شما خيلي مهم است، اين طور نيست؟
ــت. از همة عوامل ديگر مهمتر. همين طور در  ريتم مهمترين عنصر اجراس

فيلم.

 آيا از اين جنبه ارتباطي بين فيلم و تئاتر مي بينيد؟
ــت كه وجود دارد،  ــه مهمترين چيزي اس نه، نه خيلي زياد، اما ريتم هميش
ــان، بدون فكر كردن  ــت. در هر لحظه از زندگيم ــون همه چيز ريتم اس چ
ــيدن، ضربان قلب،  ــه آن، در ريتمهاي متفاوتي زندگي مي كنيم؛ نفس كش ب
ــب، تخريب و آفرينش و هر چيزي در  ــمان، چرخه روز و ش حركت چش
اين دنيا صاحب ريتم است، بنابراين كارهاي هنري ما نيز بايد طبق واقعيتي 
كه با آن كار مي كنيم ساخته شود. بايد به شيوة خودمان به ريتم مخصوص 
ــوص متن. و اين حقيقتاً در زماني كه با  ــش توجه كنيم، به ريتم مخص نماي
ــر و كار داريد، مشكل است، اگر مترجم ريتم اصلي را به دست  ترجمه س
ــك جهنم گرفتار  ــاق مي افتد- آنگاه در ي ــه به ندرت اتف ــاورد چيزي ك ني
ــلاف متن عمل مي كنيد،  ــاس مي كنيد كه داريد بر خ ــويد چون احس مي ش

خلاف نمايش حركت مي كنيد. لحظة خيلي مشكلي است.

 وقتي در مورد ريتم حرف مي زنيد صرفاً منظورتان ريتم سخن گفتن و 
ريتم متني نيست، منظورتان ريتم ديداري هم هست؟

ــه، همه چيز. ترتيب بي نقص حركات، تمام ريتم اجرا. اين براي من يك  بل
ضرورت است. سريع تر حركت كردن، آهسته تر رفتن، توقف كردن و همة 

اين چيزها.




